
 

 

 

 

 

 جایگاه بحث مغالطه در منطق ابن سینا
 

 *سیما سادات نوربخشدکتر 
 

 چکیده

های  ترین بخ  منطق یکی از مهماست.  دانان مشائی ترین حکماء و منطق ابن سینا از بزرگ

گانه کتب حکمی ابن سینا است که درآن به ساماندهی برخی اصول مشائی و تدوین ضوابط  سه

بنابر تعریف منطق که به عنوان میزانی برای حفظ یهن از خطا تدوین شده است،  .پردازد می نوینی

ین مباحث در منطق و به عنوان تر ل ا از مهم ؛شناخت خطا و لغز  در اندیشه ضرورت می یابد

منطق، بحث مغالطه است. شناخت اقسام مغالطه و پرهیز از آنها غایت اصلی منطق کاربردی  ۀثمر

م یا غیر به نحو مستقی ،کنند تمام علوم که از استدلال و قیاس استفاده می یکنلشود.  محسوب می

بندی و  تقسیم ،مغالطهبحث قاله حاضر به مویژه شناخت بحث مغالطه هستند.  مستقیم نیازمند منطق به

 پردازد تا اهمیت این بحث را در اندیشه او تبیین کند. جایگاه آن در آثار مهم منطقی ابن سینا می

 .، تبکیتحکمت مشاء، ابن سینا، منطق، قیاس، مغالطه، سفسطه کلیدواژه:

                                                           

 )noorbakhshsima@gmail.com( و مدرس دانشگاه. پژوهشگر فلسفه اسلامی. *

 28/12/99 تاریخ پ یر :   24/11/99 تاریخ وصول:

mailto:noorbakhshsima@gmail.com


 

 

 

 

 

 مقدمه

متفکرانی چون زنون و برای آغاز تدوین قوانین منطق در یونان پی  از ارسطو 

قواعد  ۀسوفسطائیان و سقراط و افلاطون به تعریف و استدلال آشنا بوده و کم و بی  دربار

این است که ارسطو  [مشهور]ولی از لحاظ تاریخی،  ؛اند منطق و ضوابط اندیشه سخن گفته

نخستین دانشمندی است که مباحث  ،گفته است سوفسطیقاگونه که در پایان کتاب  همان

جا گرد  و سامان داده با تعیین ابواب و فصول، همه ضوابط فکر را یک پراکنده منطق را سر

ابن سینا ارسطو را به عنوان یک استاد مبتکر  1(11، ص 2، ج1367)ملکشاهی،  .آورده است

ستاید و با فروتنی و تواضع علمی  مانند و واضع علم میزان می در علوم عقلی و محققی بی

آیا این مدت طولانی که از  کند: کار او در منطق، او را چنین ستای  میدرباره اهمیت 

کسی آمده که بر آن خرده  ،گ رد تدوین صناعت منطق نزدیک به هزار وسیصد و سی می

گیرد؟ و اعتراف و اقرار نماید که در سخن او نقصی هست؟ و یا بر آن چیزی بیفزاید؟ خود 

چه را که  آن ،گوید: نه هرگز چنین نیست و میها جواب منفی داده  در پاسخ این پرس 

یعنی قوانین منطق و ارگانون او کامل و تمام و خلل ناپ یر و معیار  ؛ارسطو انجام داده

از باطل باز  توان با به کار بردن آن حق را ها و میزانی است که می دان  ها و درستی اندیشه

البته  (113 -114ص ق، 1414نا، ابن سی) .صدق را از ک ب جدا و ممتاز ساخت شناخت و

شود او تنها به شرم و تفسیر کلام ارسطو  با بررسی آثار گوناگون ابن سینا مشخص می

                                                           

او ارسطو را واضع منطق ندانسته و آن را از میراث کهن ایرانیان  .. سهروردی در این زمینه  نظر بدیعی دارد1

ماان شخصای باه ناام     دانساتند. وی باه گ   ایرانیان منطق را دان  روشنگر اندیشاه و مفتاام علاوم مای     .داند می

از منطاق   ،که از خزاین ایران به غنیمت رفته باود « فن عتیق»گوید ارسطو با مطالعه  استناد کرده و می« دهقان»

 (316-317، ص 1385سهروردی، )  .آگاه شد
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زیسته و تعالیم اسلامی و فراگرفتن  ای که در آن می ثر از فرهنگ جامعهأبسنده نکرده و با ت

 ،ریاضی ،علوم پزشکی ،الهیات ،طبیعیات ،ها و علوم پیشینیان در منطق همه دان 

اسی و علوم انسانی و تجربی شن نظام فکری نوینی در جهان ،عرفان و تصوف ،شناسی روان

، 1367)ملکشاهی،  .پژوهان و آیندگان به ارمغان آورده است ها برای دان  رشته ۀدر هم

ت بتوان گفت همه دانشمندان و متفکران اسلامی کم و بی  از أ( شاید با جر16، ص 2ج

سلمان و یا بانی حکمت واه فیلسوف مشائی یا حکیم اشراقی یا متکلمان مموافق و مخالف خ

( ابن همان) .اند ثر شدهأها و آثار این دانشمند بزرگ مت هتردید از افکار و اندیش متعالیه بی

سینا، نخستین کسی که از رو  ارسطو در تدوین این علم عدول کرد و از جهات 

 (14، ص همان) .ه وجود آورده استهایی ب گوناگون در علم منطق دگرگونی

از زمان ابن سینا اصطلاحات علمی و مصطلحات فلسفی به زبان فارسی وعربی تعین 

ای که گویا او این کلمات را برای این معانی ساخته و وضع کرده  به گونه ،خاص یافت

 (17ص  ان،مه) .است

. 2 ؛. ایساغوجی1منطق ارسطو در ترتیبی معین به عرب رسید و شامل نه کتاب بود: 

شعر. البته به  .9 ؛. خطابه8 ؛. سفسطه7 ؛. جدل6 ؛. برهان5 ؛. قیاس4 ؛. عبارت3 ؛مقولات

ابن خرین است و عمل خود ارسطو نیست. )أبندی کتب ارسطو وضع مت اجماع آراء ترتیب

گیری منطقی ابن سینا در برابر ارسطو جمع میان  موضع (1ص، منطق، 4ج ق،1414 ،سینا

، 1952، المدخل) الشفاءگونه که در مقدمه  همان (8ص ، همان) .نوآوری است پیروی و

( تصریح کرده است: در اختصار الفاظ و دوری از تکرار کوش  بسیار کردم ... 9ا  11ص 

مگر این که من آن را در این کتاب ضمیمه کردم و  ،شود در کتاب قدما چیزی یافت نمی

ابن سینا در علم طبیعیات و منطق به آن افزودم.  وصاًمطالبی بر اساس فکر و نظر خود مخص

 ارغنونشرحی بر  شفاگرچه در شفا از طریق ارسطو پیروی کرده و در حقیقت منطق 

، مباحث این علم را دو اشاراتولی در آخرین اثر فلسفی خود یعنی منطق  ؛ارسطو است

گفت و گو قسم کرده: در یکی از موصل  تصوری و در دیگری از موصل تصدیقی 

مل ابن سینا آورد. این ع علوم برهانی و مغالطی می ۀکند و در پایان بحث کوتاهی دربار می
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ای اشارات  عده (15، ص 2، ج1367)ملکشاهی،  .خران اسلامی شدأاساس و بنیاد رو  مت

 (87، ص 1391)قراملکی، .اند نگاری دو بخشی خوانده علی سینا را سر آغاز منطقبو

اسلامی بیانگر این دیدگاه کلی  ۀبه تحول ساختاری در منطق دورطوف مطالعات مع

ی او تمایز ساختاری دارد و غالب آثارکسانی چون غزالی، شفاابن سینا با  اشاراتاست که 

ثر از أفخر رازی، شیخ اشراق، ابهری، خونجی، تفتازانی، کاتبی قزوینی و ملاصدرا مت

 (215ص  ،1391مان، ه) .اند اشاراتساختار 

ارسطو  ارگانون. برخی از این آثار شرم آزاد بر سینا در منطق آثار گوناگونی داردبن ا

. برخی از های ابن سینا هستند دیگر متضمن یافته عضیهای عربی آن و ب حسب ترجمه بر

، جامع و شامل علوم گوناگون از جمله منطق، علایی دانشنامه، نجات، شفاآثار مانند 

ات هستند. مجموعه شامل سه علم منطق، طبیعیات، و الهیات با طبیعیات، ریاضیات و الهی

ثیر ابن سینا بر أرواج یافت و این یکی از مصادیق تخران أعنوان ماقبل طبیعی نزد مت

یا  شفاتوان تا حدودی تلخیص  اسلامی را می ۀمنطق دور (216مان، ص ه) .آیندگان است

 (217مان، ص ه) .بوعلی دانست اشاراتوسعه بسط و ت

ابن سینا در تنظیم و توضیح منطق ارسطو و شناساندن آن سهمی بزرگ دارد. او در 

تدوین کتب منطقی با نظم و ترتیب کامل و صراحت و روشنی تمام، از متقدمین پیشی 

 (133، ص1ج ،1384 ،صفا) .جست

آن مواضع و اقسام  های منطق، سفسطه و مغالطه است که در ترین بخ  یکی از مهم

و صناعت یا  هشود. این موضوع تنها در منطق بررسی شد   در قیاس تبیین میخطا و لغز

شود،  بنابراین در هر علمی که از قیاس و استدلال استفاده می ؛پردازد علم دیگری به آن نمی

پس شود.  شناسایی مواضع خطا و باطل بودن قیاس از ضروریات آن علم محسوب می

مستقیم نیازمند شناخت ضوابط اندیشه، حو مستقیم یا غیرتمام علوم به ن توان نتیجه گرفت می

استدلال و قیاس منطقی هستند و باید مواضع خلط و اشتباه را شناسایی کنند و این، همان 

 علت اهمیت بحث مغالطه است.
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 فایده منطق

کار  هترازویی معرفی کرد که برای سنجیدن هر دانشی ب ۀابن سینا علم منطق را به منزل

دارد و  باز می ،شود چه تصور و تصدیق می و آلتی که یهن را از خطا و اشتباه در آنرود  می

حق را در وصول به حقیقت یاری  ۀکند که جویند دهد و طرقی ارائه می دست می هوسایلی ب

علم منطق علم ترازوست »گونه آورده است:  این دانشنامه علائینماید و این معنی را در  می

م سود و زیانست و رستگاری مردم به پاکی جان است و پاکی جان به های دیگر عل و علم

دور بودن از آلای  طبیعت و راه بدین هر دو  ههاست اندر وی و ب صورت بستن هستی

پس  ؛حقیقت دان  نبود هپس ب ؛یقین نبود ،سخته نشود ترازوه دانشست و هر دانشی که ب

منطق را  ،ةالنجا( در آغاز 42، ص1ج ،1391 ،همان) «.چاره نیست از آموختن علم منطق

کنیم و یا  چه تصور می ابزاری که یهن را از خطا و لغز  در آن»چنین وصف کرده است: 

کند و ما را به اعتقاد حق با بخشیدن اسباب  و راه روشن  حفظ می ،کنیم به آن تصدیق می

 (4ص ،1379 ،همان) .رساند آن می

چه شبیه حقیقت است، کافی  ان حقیقت و آناوقات در تشخیص می فطرت انسانی اکثر

. هر معلومی شد افتاد یا در آراء ایشان تناقض واقع نمی والا میان عقلاء اختلاف نمی ؛نیست

دارای ماده و صورتی ویژه است که با آنها به حقیقت نائل  ،شود که با تفکر آشکار می

هت صورت و گاهی از هر شود، فساد در اندیشه نیز گاهی از جهت ماده و گاهی از ج می

 (7ا  8، ص ناهم) .شود دو جهت ایجاد می

برای آدمی میزان و قانونی باشد که رعایت و »گوید:  قصد منطق می ۀابن سینا دربار

یهن او را از لغز  و خطا در  ،دست آوردن مجهولات از معلومات هکار بستن آن در ب هب

است به هنگام عزم و تصمیم انسان که فکر باز دارد و منظور از فکر، حرکت و انتقالی 

خواهد از تصورات و تصدیقات آشکار و پیدا حاضر در یهن خواه آن تصدیقات یقینی  می

یا ظنی و یا وضعی و یا تسلیمی باشد به تصورات و تصدیقات ناپیدا و مجهول که در یهن 

یق صحیح انجام انتقال یابد، این حرکت و انتقال گاهی بر معیار درست و طر ،حضور ندارند
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و هیئت یابد و زمانی نادرست و برخلاف صواب است و چه بسا موارد زیادی که ترتیب  می

پس منطق  نمایاند که همانند درست است. باشد و یا چنان می نادرست آن همانند درست می

دانشی است که در آن علاوه بر دانستن انواع انتقالات از تصورات و تصدیقات پیدا به 

گردد و  تصدیقات نیز معلوم می و تصدیقات ناپیدا، خود احوال این تصورات وتصورات 

شود که چه تعداد از اصناف ترتیب انتقالات و هیئت آن  چنین در این علم شناخته می هم

خلاف قانون و  هماهنگ با موازین منطق است و کدام اقسام آن نادرست و بر درست و

( منطق صناعت نظری است که 18ا  19، ص1ج  ،1375 ،ابن سینا) «.باشد میزان منطق می

حد صحیح نامیده  کند کدام صور یا مواد، حد صحیحی است که حقیقتاً مشخص می

کند از  چنین مشخص می هم ،شود برهان نامیده می یا قیاس صحیحی که حقیقتاً ،شود می

قیاس اقناعی شود و از کدام صور و مواد  مواد حد اقناعی که رسم نامیده میکدام صور و 

تر است و ظن غالب  چه از آن ضعیف شود و آن که تصدیق شبیه به یقین و جدلی ایجاد می

ام صورت و ماده حد فاسد تشکیل شود از کد است که قیاس خطابی است و مشخص می

شود که به نظر  شود و از کدام صورت و ماده قیاس فاسد که مغالطه و سفسطه نامیده می می

اما چنین نیستند و از کدام صورت و ماده قیاسی که تصدیق واقع  ؛آیند یبرهانی و جدلی م

یا  ،کند بلکه تخیلی است که نفس را به چیزی راغب و یا از آن متنفر یا دور می ؛شود نمی

ده صنعت منطق و نسبت آن به یگرداند که قیاس شعری است. فا دهد و یا تنگ می بسط می

اما چه بسا فطرت و یوق سلیم از  ؛عروض به شعر است حو به کلام واندیشه مانند نسبت ن

استعمال اندیشه از این  هیچ فطرت انسانی در ولی ؛شود نیاز می آموز  نحو یا عروض بی

ا  9ص  ،1379 ،ناهم) .یید شده باشدأمگر این که از جانب خداوند ت ،شود نیاز نمی ابزار بی

به  کاربردی آن،منطق و به عنوان نتیجه با توجه به این قصد منطق است که بخ  پایانی  (8

 کتاب سفسطه اختصاص یافته است.  
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 شرح اصطلاحات

کار رفته که نخست لازم است آنها تبیین و  هدر بحث مغالطه و اقسام آن، اصطلاحاتی ب

 روشن شود: 

تبکیت در لغت به معنای غلبه و ضربه زدن با تازیانه یا شمشیر است. در اصطلام به . 1

رود. برای عالمان منطق، هر قیاسی که نتیجه  کار می هدرهم کوفتن و مجاب کردن بمعنای 

آن را به اعتبار  ،ای باشد که شخص مقابل به آن معتقد و ملتزم است آن نقض وضع و نظریه

شود که  صاحب آن وضع، تبکیت خوانند. به عبارت دیگر تبکیت به قیاسی گفته می

ی مورد اعتقاد یا أکند. وضع در اصطلام به معنای ر میا  وضعی از اوضاع را نقض  نتیجه

تبکیت برهانی و اگر از مشهورات  ،مقدمات قیاس از یقینیات باشد است که اگرمورد التزام 

 :تبکیت مغالطی است ،تبکیت جدلی و اگر از مشبهات یا وهمیات باشد ،یا مسلمات باشد

به  ،جهت ماده یقینی باشد از و صحیح صورت جهت از قیاس اگر: برهانی تبکیت. 1. 1

ات باشد، آن را و هم مواد  از یقینی قواعد و ضوابط آن رعایت شده این صورت که هم

 ؛گویند تبکیت برهانی می

 از نیز ماده جهت از و صحیح صورت جهت از قیاس اگر جدلی، تبکیت. 2. 1

 گویند. جدلی تبکیت را آن ،باشد شده تشکیل مسلمات و مشهورات

و یا مشهورات و مسلمات نباشد یا مواد  یقینیات از قیاس مواد اگر: مشاغبه و هسفسط. 2

اما صورت قیاسی بر اساس قوانین آن نباشد که در این صورت یا قیاس  ؛از همین قبیل باشد

صورت و یا شبیه به مشهور است از جهت ماده.  و شبیه حق و یقین است از جهت ماده

سفسطی و صناعت آن را سفسطه گویند و حالت دوم که  ،حالت اول که شبیه برهان است

 ؛اغبی و صناعت آن را مشاغبه نامندمش ،شبیه جدل است

 را مغالطه و سفسطه واقع در که باشد فاسد دو هر یا ماده یا صورت که قیاسی: مغالطه. 3

 ؛ودش گیرد و آورنده چنین قیاسی مغالط نامیده می برمی در

و ابهام  حقایق خلط یعنی ترویج و است ترویج مغالطه رد وقوع سبب: مغالطه عامل. 4

حقیقت روشن نباشد و علت اصلی ترویج و سبب نهایی  ،که برای شخص ای آنها به گونه
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 ؛قصور یهنی و عدم تمیز و تشخیص بین سره از ناسره و حق از باطل است ،خلط حقایق

یث لایشعر به غلط افتاده است البته در جایی که انسان تعمد در تغلیط دیگران ندارد و من ح

که در واقع عامل  دانداز کند و آنها را به غلط می استفاده میدیگران سوءیا از قصور یهنی 

 ؛کننده است مغالطه ،ابهام و خلط در مخاطب

ای صاحیح   اندازی دیگران بر مبنای قصد و انگیازه  اغراض مغالطه عمدی: گاهی غلط. 5

مانناد ایان کاه     ،شامندی بارای ایان کاار وجاود دارد     یعنی مصالحت پساندیده و ارز   ؛است

خواهد دیگری را بیازماید و میزان آگااهی و شاناخت او را آزماای  نمایاد کاه در ایان        می

باافی   گاویی و ها یان   یا برای دفع طرف مقابل و ابطال باطال  ،شود صورت امتحان نامیده می

هادف فاساد و غیرصاحیح     شاود. گااهی نیاز مغالطاه باه انگیازه و       اوست که عناد نامیده می

فروشای نمایاد یاا گرفتاار ریاکااری و       خواهاد فضال   باه عناوان مثاال مای     ،گیرد صورت می

 ؛نمایی استخود

مغالطه نیز از در مواد مغالطه: هر صناعتی ماده یا مواد مخصوص به خود دارد و . 6

 ؛شود مشبهات و وهمیات استفاده می

بلکه  ؛ک صناعت حقیقی نیست: مغالطه مانند صناعات دیگر یصناعت صوری. 7

بخ  است و عامل پ یر  آن مشابهت  صناعتی صوری و ظاهری است که بالعرض فایده

 ؛به استدلال صحیح است

قضایایی که  :اجزاء صناعت: این صناعت دارای دو نوع جزء است: الف( اجزاء یاتیه. 8

 ؛شوند مغالطه نمی ب( اجزاء عرضیه: عواملی که بال ات سبب ؛مقتضی مغالطه هستند یاتاً

باشند و بالعرض مغالطه را  ی استدلال میبلکه اموری هستند که خارج از استدلال و قضایا

گو با مسخره کردن و خجالت دادن، افکار و مانند این که در بحث و گفت ،آورند پدید می

 ؛ندطرف مقابل را مشو  نمای

ام و ابهامی در الفاظ وجود ممارات: هر گاه نفس ترکیب، مقتضی مغالطه باشد و ایه. 9

این مغالطه را ممارات  ،هدلیف الفاظ چنین اشتباهی ر  دأبلکه به واسطه ترکیب و ت ،شتهندا
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شیرازی، )برای توضیح بیشتر ر.ک:  .باشد گویند. توریه و استخدام نیز از این مغالطه می

 (515، ص 1367؛ طوسی، 259 -264، ص 1388

 

 سیناتعریف مغالطه از دیدگاه ابن 

ترین  که مهم الاشارات و التنبیهاتو  الشفاءمنطقی ابن سینا، در این نوشته از میان  آثار 

که  الاشاراتارسطو دارد و  ارگانونساختاری چون  الشفاءگزین  شده است.  ،آثار اوست

 دارد. الشفاءساختاری متفاوت از  ،آخرین اثر ابن سینا است

تبکیت  :گوید ( در تحدید مغالطه می1ص ،4)بخ  منطق، ج ءالشفاابن سینا در 

گیرد تا نقیض  آن را به کار می یمغالطی، قیاسی است که )شخص( متشبه به جدلی یا برهان

بلکه آن را تضلیل و  ؛ددان تبکیت و توبیخ نمی ابن سینا مغالطه را صرفاًوضعی را اثبات کند. 

گاهی حقیقی است و گاهی ( قیاس 1ص ،4ج  ق،1414 ،ابن سینا) .نامد باعث گمراهی می

ا   تبکیت سوفسطایی قیاسی مناقض حق است و نتیجه (2، صهمان) .شبیه به حقیقی است

یعنی  .مشبهات است ،پس ماده سفسطه (3، صهمان) .نیز نقیض حق بوده و حقیقی نیست

کار بردن شبه یقینی در این نوع قیاسات آن است که  هقضایای شبه یقینی و وهمیات. سبب ب

را بر عقول رواج دهند و علت به غلط افتادن شنونده این است که یهن چیزی را به  آنها

 ،1367 ،طوسیسازد. ) حکم خاص یکی را به دیگری منتقل میو پندارد  جای شبیه آن می

 .اما در واقع چنین نیست ؛سفسطه شبیه استدلال صحیح و درست است( پس 515ص 

 (387ص  ،1379 ،خوانساری)

( تعریف منطقی برای مغالطه بیان نکرده است؛ اما 313، ص1) ج الاشاراتابن سینا در 

است و این غلط، یا در « قیاس دارای غلط»توان دریافت که منظور او  ضمن توضیحات می

 آن.  ۀصورت قیاس است و یا در ماد

اوت قائل است و در تعریف او میان قیاس مطلق و تبکیت مطلق و تبکیت سوفسطایی تف

 :گوید آنها می
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قیاس مطلق: قیاسی که به حسب نتیجه مطلق است. مطلق در اینجا در مقابل مقید است؛ 

به نظر او  یعنی از نظر ابن سینا، قیاس و تبکیت مطلق، از تبکیت سوفسطایی متفاوت است.

قول دیگری لازم  ،قیاس قولی است که اگر مسلم دانسته شود، حتماً از آن به خودی خود

 آید. می

منظاور از وضاع در اینجاا،     آن نقیض وضعی باشاد.  ۀطلق: قیاسی است که نتیجتبکیت م

اعتقاد و رأیی است که کسی معتقد به آن است؛ پس اگر قیاسی در رد چنین اعتقاد و رأیای  

تبکیاات  .اقامااه شااود و نقاایض آن را اثبااات کنااد، آن قیاااس، تبکیاات مطلااق خواهااد بااود   

ا  حاق را نقاض    اقض باا حاق اسات و نتیجاه    رسد من سوفسطایی: قیاسی است که به نظر می

 (2ا  3، ص 4ج ق،1414 ،ابن سینا) .کند؛ حال آنکه در حقیقت، مناقض با حق نیست می

شاود کاه ابان ساینا مانناد ارساطو در        ه تفاوت این ساه اصاطلام، مشاخص مای    با توجه ب

خالاف فاارابی کاه از     تعریف تبکیت مغالطی، توجه را به قیااس معطاوف کارده اسات، بار     

 شود.   به طوری که غیر قیاس را نیز شامل می ،غالطه، تعریفی عام مطرم کردهم

کناد قیاسای کاه باه کاار       منظور از متشبه به جدلی یا برهانی، کسی است که وانمود مای 

 .مند است های قیاس برهانی بهره ست؛ یعنی از اولیات و سایر ویژگیقیاس جدلی ا ،برد می

کی از دلایلی است که او در بررسی مغالطه، باه قیااس   رویارویی ارسطو با سوفسطاییان ی

کند. توجه ارسطو به ایان اماور در ضامن کلاما  مشاهود       میو جدل و طرفین بحث توجه 

را در تعریاف تبکیات مغاالطی    « متشبه به جدلی یا برهانی»است؛ لیکن ابن سینا، صراحتاً قید 

، ناوعی قیااس اسات کاه گاروه      افزاید: تبکیت مغالطی کند و سپس مانند ارسطو می یکر می

اناد و   عضای از ماردم، ساخاوتمند و خاو  خلاق     ب گوید برند. او می خاصی آن را به کار می

و  اناد و موجاود   در قیاس نیز چنین است: برخی از قیاسات حاق  ،کنند برخی تظاهر به آن می

ساتند.  اناد؛ اماا حقیقات ندارناد و قیااس نی      اند که مشابه حق ها تبکیت سوفسطاییبرخی از آن

گاه چیزی از زر ناب اسات و گااه از زر کام     ،زند ارسطو برای اقسام استدلال چنین مثال می

غ  اسات )برهاان( و    نیز گاهی تمام عیار و پاک و بیعیار و گاه از سیم زراندود، استدلال 
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ولی طلای حقیقی نیسات )سفساطه( و البتاه تاا کسای نقااد بصایر         ؛گاه روکشی از طلا دارد

 ،ساطو )ار .گا ارد  تفااوت نمای   ،زر مغشو  و زر ناب و سیم ساره و سایم دغال   نباشد، بین 

 (915ص  ،1378

 

 اقسام مغالطه نزد ابن سینا

اما  1؛اندکی متفاوت است التنبیهاتو  اشاراتو  شفاءبندی ابن سینا از مغالطه در  تقسیم

 توان چنین تقسیم کرد: طور کلی به نظر ابن سینا مغالطه را می هب

 بب لفظ:الف( به س

 لفظ مفرد: .1

را در معنای عام  به کار « اشتراک اسم»مانند ارسطو،  ابن سینااشتراک اسم:  (1

 :آورد قسم چنین مثال می برد. او برای این می

داند ]یعنی نادان  داند ]یعنی داناست[ یا نمی ای بگوید: او می   اینکه کسی به یادگیرنده

داند ]و داناست[ پس  گیرنده نیست و اگر می داند ]و نادان است[ پس یاد است[؟ اگر نمی

 (1، پ 9)ص  .نیازی به یادگیری ندارد

 است.یا )یعلم( « داند می» ۀابن سینا سبب مغالطه در مثال فوق اشتراک اسم در وا به نظر 

 : این کلمه دو معنا دارد

 ؛(گیرد می یاد یعنی) شود می حاصل برای  علم اینکه معنای به .1

داند(. هر گاه دو معنای فوق  م برای  حاصل شده است )یعنی میبه معنای اینکه عل .2

گوید: آیا شر واجب  چنین در مثال دیگری می دهد. هم با هم خلط شوند، مغالطه ر  می

پس بعضی از  ،است؟ یا واجب نیست؟ اگر واجب باشد، )از آنجا که( هر واجبی خیر است

                                                           

با حکماء پی   ابن سینابندی  بندی اقسام مغالطه و مقایسه تقسیم و جدول ابن سیناتفکیک آثار بررسی . 1

( 1389به تفصیل در کتاب مغالطه پژوهی فیلسوفان مسلمان، نوشته رضا عارف،) تهران، بصیرت،  از وی،

 آمده است.
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اهد شد. در توضیح باید گفت: شرور خیر خواهد بود و اگر واجب نباشد، موجود نخو

چه وجود  واجب است، غیر از آن چیزی است که عمل کردن به آن واجب است و  آن

شود. در واقع مغالطه در این  گفته می« واجب»حال آنکه به هر دوی اینها بنابر اشتراک اسم، 

یف، اگر با تغییر اشکال تصارشکل لفظ:  .است« واجب» ۀمثال ناشی از معانی مختلف وا 

گفته شود  دهد. مثلاً مفعول و ... با هم خلط شوند، این مغالطه ر  می ،فاعل ،نثؤم ،م کر

، فعلی است که هیولی انجام «قبول»و گمان شود که  «فعلی است« قابل»هیولی به طبع خود »

به معنای اسم فاعلی خود، أخ  شود و دلالت « قابل» ۀسبب مغالطه آن است که وا  .دهد می

 ؛محض است و خالی از هر فعلی است ۀم فعل نماید؛ حال آنکه هیولی قوبر انجا

 ؛جوهر لفظ .3

 .هیئت لفظ .4

در جمله  ،بیان کنیم« راء»را با سکون در « عمر»اگر در زبان عربی اعراب و اعجام:  (2

تواند سبب مغالطه شود. ابن  فاعل است یا مفعول؟ و این می«: عمر»شود که آیا  مشخص نمی

.  قصر و تشابه حروف اصلی و نقطه و ... ،مد ،مام کلماتی که با تشدیدگوید: ت سینا می

 شوند.« اعراب و اعجام» ۀتوانند سبب مغالط نیز می ،شوند مختلف می

 لفظ مرکب:  .2

اشتراک در مفردات کلام حاصل  بنابر نظر ابن سینا، این مغالطه، ازممارات:  (1

گردد و سخن را متضمن  جب مغالطه میای است که مو   شود،  بلکه ترکیب آنها به گونه نمی

 ؛کند معانی مختلف می

دهد که سخن به صورت ترکیبی، حکمی  این مغالطه زمانی ر  میتفصیل مرکب:  (2

زوج و فرد است؛  ،پنج داشته و بخواهیم همان حکم، هنگام تفصیل نیز صادق باشد. مثلاً

 ؛ایم ه، دچار مغالطه تفصیل مرکب شدپنج زوج استنتیجه بگیریم که پس 

یعنی کلام به صورت مفصل صحیح است و به صورت مرکب ترکیب مفصل:  (3

اگر صحیح باشد که بگوییم: امرأ القیس شاعر است و بگوییم: او  مثلاًباشد،  کایب می
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خوب است و سپس از دو سخن مجزای فوق نتیجه بگیریم: او شاعر خوبی است؛ دچار 

 ؛ایم شده« ترکیب مفصل» ۀمغالط

 .اشتراک قسمت (4

 داخل در معنا: ب(

 . در خود قضیه:1

یعنی موضوعی که محمول حقیقتاً بر « یاتی»منظور از جای یاتی:  هأخ  امرعرضی ب (1

شود و محمول برای آن است. اگر این موضوع، از جمله برداشته شود و مثلاً از  آن حمل می

: زید غیر مثلاً ،گویند« عرضی»مقارنات موضوع به جای آن قرار گیرد، آن امر مقارن را 

 ؛ت و عمرو، انسان است؛ پس زید غیرانسان استعمرو اس

محمول در قضیه گاهی مقید و مشروط و گاهی مطلق است؛ سوء اعتبار حمل:  (2

حمول است. عدم غیر( م ۀنفسه محمول و گاهی بالعرض )یعنی به واسط چنین گاهی فی هم

: شود. مثلاً فوق می ۀلطموجب مغا ،ها و خلط برخی با برخی دیگر توجه به این ویژگی

چه موجود نیست،  چه موجود نیست، مظنون است و هر مظنونی موجود است. پس آن آن

چه موجود )عینی( نیست، موجود )یهنی یا  صحیح این است: آن ۀنتیج موجود است.

موجب  ،مظنون( است؛ و در استدلال فوق محمول مقید، به طور مطلق بیان شده است

 ؛گردد مغالطه می

شود  این مغالطه از این گمان حاصل میهام عکس )از جهت لوازم( به نظر ابن سینا ای (3

  ؛باشد نیز میکه آدمی تصور کند ملزوم، لازم لازم خود 

ای است که در آن مسایل )متعدد( در یک    واحد. این مغالطه ۀلأجمع مسایل در مس (4

ها مختلف است و ام آنواب أخ  گردد؛ با آن که احکشود تا از آن یک ج جمع می هلأمس

اگر اموری خیر باشند و اموری شر و به طور مجموع در نظر  :یک جواب واحد ندارد. مثلاً

 گرفته شوند و پرسیده شود: آیا خیر هستند یا شر؟  

 در نقیض قضیه: .۲

 .واحد( ۀلأمسل در یأخ  غیر نقیض به جای نقیض )جمع مسا (1
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 در قیاس: .۳

هرگاه  ،)قیاسی( است که مناقض امری استتبکیت حقیقی آن قلت علم به تبکیت.  (1

نگامی گردد و ه ی م کور حاصل می  شرایط قیاس یا تبکیت صحیح را نداشته باشد، مغالطه

یه بودن مقدمات دهد که شرایط قیاس اعم از جهت، تکرار حد وسط، کلیه یا جزئ ر  می

 ؛و ... رعایت نشود

غیر »و « هوهو»در فرق نهادن بین  این مغالطه از عدم تواناییمصادره به مطلوب اول.  (2

ها برای ما معلوم اما یگانگی آن ؛یعنی هرگاه دلیل با مدعا یکی باشد ؛گیرد نشأت می« )آن(

 ؛آید وجود می هنباشد، این نوع مغالطه ب

این مغالطه در اثر علت قرار دادن چیزی که علت وضع غیرعلت به جای علت.  (3

رای تبیین این که نفس و حیات یک چیز نیستند، : اگر کسی بمثلاً .گردد نیست حادث می

ی خواهد بود؛ و «فساد»ای مقابل  اگر هستی به طور مطلق مقابل فساد باشد، هستی :بگوید

چه حیات یابد، تکون  است. پس حیات هستی است و آن« حیات»مرگ فساد و ضد 

 ؛یابد. این محال است. پس نفس و حیات یک چیز نیستند می

 .تحریف قیاس (4

 خارج از معنا:  ج(

 ؛مسلم داشته یا به آن اعتراف کردهچه  تشنیع بر مخاطب یا سخن او به آن. 1

 ؛ویلیأمشهور با ازدیاد لاحق یا ت . سوق سخن او به دروغ و یا خلاف2

. متحیر یا بددل کردن مخاطب با بیان الفاظ مغلق و مبهم مانند خجالت دادن یا به 3

ل ن او و استهزاء و قطع سخن او و سفاهت و استعمااو یا سخخود حقارت منسوب کردن 

 ؛الفاظ غریب و مصطلحات نامتداول

 گویی و تکرار که یهن فرد را پریشان کند. . ه یان4

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 979                                                                      منطق ابن سینا جایگاه بحث مغالطه در

 

 جایگاه بحث مغالطه در آراء ابن سینا

یابند،  شوند و به مغالطه پایان می از ایساغوجی آغاز میمنطق،  ابن سیناهمه آثار  در

پایان بخشی مباحث منطقی به مغالطه هم سازگار  نطق ارسطویی است.ایساغوجی مدخل م

وقع از منطق به دست زیرا ت ؛منطقی است ۀطویی است و هم حاصل توجه به نتیجسنت ارس

 های تشخیص و حل مغالطات است.  آوردن مهارت

 :گوید به نظر ابن سینا، معلم اول در حد کمال به این بحث پرداخته است. او می

چه او گفته،  اند مطلبی بر آن توانسته ،کنند انی که ارسطو را به قصور متهم میآیا کس

ر لیکن ما سخن را کمی بسط دادیم و د( 114و  9، ص 4ج ق،1414 ،بن سینابیفزایند. )ا

آوری و به صورت صناعتی کلی، )از سایر  ها را جمعصور )مختلف( غلط نگریستیم و آن

 اول :( سخن فوق حاوی نکات مهم زیر است112و  9، ص همانصناعات( جدا کردیم. )

نظر در »دوم، ابن سینا کار خود را  ؛کند تقسیم ارسطو را کامل دانسته و از آن، پیروی می

تر، اینکه در این عبارت  سوم و از همه مهم ؛داند می« وجوه مختلف مغالطه و گردآوری آنها

ستقل کرده است، نه اینکه صرف کند که سفسطه را صناعتی کلی و م ابن سینا تصریح می

پی  از ابن سینا بیشتر بحث مغالطه در برابر  (9، ص همان) .باشد ئیانرد سوفسطا

بخشی به صنعت  های ابن سینا استقلال اما از جمله نوآوری ؛رم  شده استسوفسطائیان ط

 مغالطه است.

 :وان ساخن گفات  تا  دیدگاه و رویکرد ابن سینا به مغالطات حداقل از دو جنبه می ۀدربار

از  کاه   دیدگاه ابن سینا به بحث صناعت مغالطه، در نسبتی کاه باا ساایر صاناعات دارد     :اول

های ابن سینا بر خالاف ارساطو در بحاث مغالطاه ایان اسات کاه آن را جازء          جمله نوآوری

 (همان) .رد بر سوفسطائیان نه صرفاً ،صناعت کلی قرار داد

در توضایح ایان جنباه    که بماهو مغالطه، « مغالطه صناعت»دوم دیدگاه ابن سینا نسبت به 

ابان ساینا در    ، متفااوت اسات.  الاشاارات و  ءشافا الباید گفات نگااه ابان ساینا در دو کتااب      

تارین   بخشای اسات. از جملاه مهام     نگااری دو  آغاازگر منطاق   ا  الشافاء برخلاف  ا الاشارات

نگااری دو   ه در منطقنگاری نه بخشی این است ک نگاری دو بخشی با منطق های منطق تفاوت
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کند و از سایر صناعات )خطاباه، جادل    دان به بحث از برهان و مغالطه بسنده می بخشی منطق

 ،«جادل »، با مساتقل دانساتن مغالطاه از    الاشاراتگوید. ابن سینا ، در  سخن نمی و شعر( غالباً

ینی به ایان  بنابراین توجه  استقلالی او به مغالطات، نگاه نو ؛کرده استبحث جدل را ح ف 

 بحث است.

زیارا هماه اقساام آن را     ؛ا  از مغالطاه، کامال نیسات    بندی ارسطو ایعان دارد که تقسیم

ایان   .پس باراهین آن نیاز غیار متنااهی اسات      ،چون تعداد علوم متناهی نیست ،نشمرده است

باه طاور کلای    ( )همان .علوم مستند به استقراء است و این احصاء، بی  از طاقت انسان است

تواناد   ممکن اسات و کسای نمای   صاء تمام موارد مغالطه کاری بسیار دشاوار و حتای غیار   اح

دانان پس از ارسطو، از جملاه ابان ساینا ماواردی      مدعی استقراء تام در این زمینه باشد. منطق

 بندی خوی  نیستند.   اما هیچ یک مدعی کامل بودن تقسیم ؛اند به تقسیم ارسطو افزوده

کسای کاه باه دنباال حکمات و       :. سوفساطایی 1اند:  غالطه دو گروهاهل مبه نظر ابن سینا 

کسای   :. مشااغبی 2 ؛درحالی که چنین نیست و بیشاتر گماان آن را دارد   ،مدعی برهان است

که به دنبال جدل بوده و مدعی است در محاورات از قیااس مولاف از مشاهورات پساندیده     

 (5، ص همان) .داستفاده کرده، درحالی که چنین نیست و گمان آن را دار

گاهی عامل به اشتباه افتادن مشابهت دو شیء اسات. ایان مشاابهت در    چنین به نظر او  هم

( پااس الفاااظ باای  از معااانی باعااث گمراهاای 34، ص همااان) .الفاااظ باای  از معااانی اساات

 (همان) .بی  از اشتباه در فکر است ،شود چه در محاوره باعث اشتباه می ل ا آن ؛شود می

 ماثلاً  ،از مسببات اشتباه در معانی، ناتوانی بین شیء و غیر آن اسات تقد است: ابن سینا مع

ای که از تفصیل میان مابالعرض و مابالحقیقه نااتوان   به گونه ،اشتباه از جهت مابالعرض است

عامال اشاتباه در ماواردی کاه مغالطاه ر       باه نظار ابان ساینا     به طاور خلاصاه    (همان) .است

 (35، ص همان) .تفاوت میان غیریت و اینهمانی استغفلت از مراعات  ،دهد می

. قیاس غلطی که به دنباال  1به طور کلی قیاس اشتباه سه نوع است: گوید:  چنین او می هم

اما سهوی ر  داده است. علت اشتباه آن است که یا بار مباادی خاصای بناا شاده       ؛حق است

به مبادی خااص مبتنای اسات    اما سهوی صورت گرفته یا به شبیه  ،است که به حق سوق یابد
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. قیاس مشااغبی کاه غارض در    2 ؛ستنیکو نی آن،  یا بر مبادی خاصی مبتنی است و صورت

. قیاس سوفسطایی که غارض در آن اظهاار حکمات و فضال     3 ؛واجب استآن غلبه بر غیر

 (56، ص همان) .بیان است

د که حادود   رنب کار می همشبهات به مقدمات عام و خاص را ب ،اهل مراء و سوفسطایی

شود که خارج از صناعت نیست. پس باید به این اشتغال ورزیاد تاا    جاری مجرای چیزی می

 (هماندانست که قیاس حق چیست؟ و مظنون کدام است؟ )

 ؛هاا را بشناسایم   کند که تنها حقیقت اناواع گمراهای   در شناخت قیاس مطلق کفایت نمی

غیر مناسبات یعنی از مشهورات  که از بلکه باید قیاس برهانی مناسب و قیاس خارجی جدلی

اماا اگار باه شایوه      ،شاود  زیرا هرچند گاهی به نتیجه حقی منتهی مای  ؛گرفته شده را شناخت

 (57، ص همان) .گردد مغالطه صورت می ،تسلم و مجادله به رو  تبیین نباشد ،تسلیم

کنناد و   لطاه مای  و استیلاء بر دیگاران، مغا  برخی از مردم برای غلبهابن سینا معتقد است: 

حکمت است. تفاوت میان ایان دو گاروه،    ،کنند بلکه گمان می ؛برخی چنین قصدی ندارند

واساطه قادرت زیااد  بار      هکند با  اعتراف می ،در این است که کسی که به دنبال غلبه است

لو بر باطل، بی  از افتخار  به غالاب  و چه بسا افتخار  به غالب شدن و غیر حق غلبه یافته

پاس اولویات دارد کاه     ،زیرا حق پیروز و باطال از باین رفتنای اسات     ؛حقانیت باشد شدن با

 ،طالب غلبه به هر شکل که باشد مشاغبی نامیده شود و متظاهر باه معرفات کاه مغالطاه دارد    

خلاصه این که اگر کلام به قیاس جدلی شابیه   (58 ا  59، ص همان) .سوفسطایی نامیده شود

 اماا حقیقتااً   ؛قیاس مشاغبی است و اگر شبیه قیاس حکمای باشاد   ،جدلی نبود اما حقیقتاً ؛بود

مشاااغبی و  ،قیاااس جاادلی  (59، ص 4، جهمااان) .قیاااس مغااالطی اساات  ،حکماای نباشااد 

اما قیااس برهاانی باه موضاوع خاصای       ؛یابد سوفسطایی به موضوع محدودی اختصاص نمی

عنای فلسافه   چنین حکم قیاس جادلی، حکام صاناعت کلای برهاانی ی      یابد. هم اختصاص می

 (61، ص همان) .اما جدلی، برهان ندارد ،نیست
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زیرا کار آن باطل کردن حاق و حاق    ؛روشی است م موم و ناپسند ،پس رو  سفسطی

ساختن و به غلاط افکنادن از جملاه      جلوه دادن باطل است و شک نیست که تظلیل و گمراه

 (388ص  ،1379 ری،خوانسا) .مفاسد بزرگ و گناهان نابخشودنی است

بررسی حالات روانی آنان چناین   مغالطان و ۀم این صناعت و بیان شیوخواجه نصیر در ی

چه انسان را به مغالطه صرف )که به قصد امتحان یا دفع معانادان مبطال نباشاد(     گوید: آن می

اغراض فاسد است. مانند خود را عاالم و حکایم وانماودن و باه نااروا در       صرفاً ،انگیزد برمی

طلااب تفااوق کااردن. مغالطااان و   ،ن و باادون ساارمایه علاام و حکماات ساالک فضاالا آورد

بازان، در معرض  سوال و جواب عوام از اعتراف  به جهال نناگ دارناد و باه هماین       سفسطه

خواهند با قیل و قال به نزدیک عوام شهرت یابند و در مقابله علماء، نیاز ناچاار باه     جهت می

یشان را رواج باود و باه نازد ظااهر بیناان باه       جویند تا سخن ا انواع حیله و مغالطه تمسک می

علماء ملتبس شوند و به همین سبب در اکتساب قوانین مغالطاه و ملکاه گردانیادن آن جهاد     

حساب امکاان در غلاط     هبا  ،تا چنان شوند که غیار را در هار موضاع کاه بخواهناد      ،کنند می

 (516ص  ،1367 ،طوسی) .بتوانند ،دبیندازن

بلکه در ضامن ساخن مخاطاب را در     ؛کنند مشبهات اکتفا نمی به استعمال مغالطان صرفاً

دهناد و   در معرض تشنیع و سرزن  قرار می ،چه مسلم داشته یا به آن اعتراف کرده مورد آن

دهند و با خجالات   ویلی به دروغ یا خلاف مشهور سوق میأسخن او را با افزودن لاحقی یا ت

الفااظ غریاب و مصاطلحات نامتاداول او را      دادن و تحقیر و استهزاء و قطع سخن و استعمال

ایان احاوال باا روم فضایلت و      ۀ( هما 517، ص همان) .کنند زده می متحیر و پریشان و ترس

 شرف علمی و اخلاقی منافی است. 

به طوری که مراتب  ،بحث مغالطات امری بسیار دشوار و در عین حال بسیار مهم است

ل ا به نظر برخی از  ؛شود لطات آشکار میعلمی اهل تحقیق و جایگاه اهل نظر در مغا

 .قدر بود به تنهایی گران ،جز باب مغالطات نبودمنطقی اگر هیچ مطلبی در کتب حکماء 

ل مربوط به یبه مسا ابن سینا (592، ص 5ج ،1385 ،سهروردی ؛655ص  ،1398 ،همان)

ز آن اهل بحث ا از آن جهت است کهمبحث مغالطات  است. بسطکید کرده أمغالطات ت
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ل ا  وجود دارد،های مردم مختلف  زیرا مغالطه بی  از بیان صحیح در استدلال ؛آگاه شوند

ابن  .سازی از مواضع غلط، کمتر از نفع از معرفت به ضوابط صحیح و حق نیست نفع آگاه

بررسی برهان برد.  منطق به پایان میکاربردی سینا، منطق را با بحث مغالطه و به عنوان نتیجه 

ترین نمونه آن است و مغالطه شکل معیوب و ناسالم حجت است و  قع حجت در کاملدر وا

رساند تا از تفکر در  پژوه یاری می به دان  ،منطق با بررسی این دو وضعیت ناسالم و کامل

بحث مغالطه و به عبارت دیگر وضعیت ناسالم به اندیشیدن در وضعیت کامل دست یابد. 

ین عملی منطق برای پیشگیری از وقوع در دام چنین مغالطاتی تبیین اقسام آن یک نحوه تمر

شناخت و پرهیز از مغالطات نیازمند ممارست است تا ، رعایت قواعد منطقی یعنی است.

 یهن آمادگی یافته در موارد مشابه و یا جدید مغالطه را تشخیص و از آن پرهیز نماید.  
 

 فواید فراگیری مغالطه

 ایدی است که عبارتند از:برای فراگیری مغالطه فو

زیرا اگر موارد و  ؛کند با فراگیری این فن انسان خود را از وقوع در غلط حفظ می .الف

 ؛کند می از آنها پرهیز ،های غلط را بشناسد جایگاه

 ؛مغالطه دیگران در او اثر نکند .ب

 ؛کند با تسلط به این فن دیگران را از وقوع در گمراهی و انحراف حفظ می .ج

 ؛اند را نجات دهد کسانی که گرفتار مغالطه شده .د

کند و با  گران، پناه به این نوع استدلال می گاهی نیز از باب مقابله به مثل با مغالطه . اه

 تواند مغالط لجوج را کسر کند. می ،آشنایی به اصول مغالطه

 

 نتیجه

گیری منطقی  عموض .منطق ارسطو در ترتیبی معین به عرب رسید و شامل نه کتاب بود

از طریق  شفاابن سینا گرچه در  .ابن سینا در برابر ارسطو جمع میان پیروی و نوآوری است

ولی در آخرین  ؛ارسطو است ارغنونشرحی بر  شفاارسطو پیروی کرده و در حقیقت منطق 
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، مباحث این علم را دو قسم کرده: در یکی از موصل  اشاراتاثر فلسفی خود یعنی منطق 

کند و در پایان بحث کوتاهی  یگری از موصل تصدیقی گفت و گو میدر د تصوری و

خران أآورد. این عمل ابن سینا اساس و بنیاد رو  مت علوم برهانی و مغالطی می ۀدربار

اسلامی بیانگر این دیدگاه  ۀطوف به تحول ساختاری در منطق دورمطالعات مع .اسلامی شد

ترین  یکی از مهم .او تمایز ساختاری دارد یشفاابن سینا با  اشاراتکلی است که 

های منطق، سفسطه و مغالطه است که درآن مواضع  و اقسام خطا و لغز  در قیاس  بخ 

شود. این موضوع تنها در منطق بررسی شده و صناعت یا علم دیگری به آن  تبیین می

شناسایی مواضع  شود، بنابراین در هر علمی که از قیاس و استدلال استفاده می ؛پردازد نمی

توان نتیجه گرفت  شود. پس می خطا  و باطل بودن قیاس از ضروریات آن علم محسوب می

تمام علوم به نحو مستقیم یا غیرمستقیم نیازمند شناخت ضوابط  اندیشه، استدلال و قیاس 

منطقی هستند و باید مواضع خلط و اشتباه را شناسایی کنند و این، همان علت اهمیت بحث 

کننده با طرف خود  رساند و مناظره سفسطه قیاسی است که خلاف حق را می طه است.مغال

نوشته شده این مبحث پردازد و آن از لحاظ مقصود و موضوع فاسد است و  به مغالطه می

 شناخته و از آن پرهیز گردد. است تا قیاس مغالطی

حتای باه   طوری که به  ؛بحث مغالطات امری بسیار دشوار و در عین حال بسیار مهم است

مراتاب علمای اهال تحقیاق و جایگااه اهال نظار در مغالطاات آشاکار          نظر برخای حکمااء،   

بساط مبحاث مغالطاات از آن     ،کیاد کارده  أل مربوط به مغالطاات ت یبه مسا ابن سینا .شود می

زیاارا مغالطااه باای  از بیااان صااحیح در   ؛جهاات اساات کااه اهاال بحااث از آن آگاااه شااوند  

سازی از مواضع غلاط، کمتار از نفاع از     جود دارد، ل ا نفع آگاههای مردم مختلف و استدلال

 .معرفت به ضوابط صحیح و حق نیست

 .برای پیشگیری از وقوع در دام چنین مغالطاتی است ،یک نحوه تمرین عملی منطق

به عنوان نتیجه منطق منطق را با بحث مغالطه و  ابن سینا،ترین بخ  منطق است.  مغالطه، مهم

ترین نمونه آن است و مغالطه شکل  بررسی برهان در واقع حجت در کاملبرد.  به پایان می

پژوه  معیوب و ناسالم حجت است و منطق با بررسی این دو وضعیت ناسالم و کامل به دان 
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 ؛رساند تا از تفکر در وضعیت ناسالم به اندیشیدن در وضعیت کامل دست یابد یاری می

با فراگیری این فن انسان خود را از  :ست که عبارتند ازبرای فراگیری مغالطه فوایدی اپس 

 از آنها پرهیز ،های غلط را بشناسد زیرا اگر موارد و جایگاه ؛کند وقوع در غلط حفظ می

دیگران را از  ،با تسلط به این فن چنین هم کند. میمغالطه دیگران در او اثر ن نیز کند. می

اند را نجات  انی که گرفتار مغالطه شدهکند. کس می وقوع در گمراهی و انحراف حفظ

کند و با  گران، پناه به این نوع استدلال می از باب مقابله به مثل با مغالطه دهد. گاهی نیز می

 تواند مغالط لجوج را کسر کند. می ،آشنایی به اصول مغالطه
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